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Abstract 

Futurism is the knowledge of discovering the future. It is very important with 
what approach we look to the future ..، and how we make an impression of the facts 
from the events and incidents that have not happened in the present and make 
decisions according to this impression. This is important depending on the 
philosophical approach from which philosophical school we look at the future 
events. In this regard ..، the main issue of this research is ..، what are the fields in 
Immanuel Kant's thought to know the future? Or in other words ..، what are the 
futuristic elements of Kant's thought? For this purpose ..، the research method is 
based on library studies and referring to Kant's works and extracting futuristic 
elements in his thought. In this method ..، we reach the mentioned elements through 
the analysis of his opinion. Through the investigation ..، it was determined that in 
Kant's epistemological system ..، knowledge is obtained for humans from the 
cooperation of transcendental senses with transcendental analysis ..، that is ..، from 
the cooperation of the elements of time and space and the categories of 
understanding ..، in which formation takes place between the two. Therefore ..، it is 
necessary to discuss time and place in Kant's epistemology. Therefore ..، the sum of 
these elements in the knowledge of the future ..، according to Kant's emphasis on 
previous composite theorems It is effective. So ؛. ..، in Kant's view ..، what is 
considered to be the basic element of futurist epistemology is a priori compound 
theorems that increase our knowledge of the world with the condition of necessity 
and generality. Therefore ..، he is searching for our necessary and previous 
conditions before experience ..، which makes human knowledge possible. 
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 چکيده

و  م،ینگر می ندهیبه آ یکردیمهم است که با چه رو اریاست. بس ندهیدانش کشف آ یپژوه ندهیآ     

 نیو متناسب با ا میکن می قیاز حقا یکه در اکنون رخ نداده است، برداشت یو حوادث عیچگونه از وقا

مکتب  مکدا ۀچیدارد که از در یفلسف یکردیمهم، بسته به رو نی. امیینما می یریگ صمیمبرداشت، ت

است که عناصر  نیپژوهش ا نیا یراستا مسئله اصل ن می . در همیکن می نظر ندهیآ عیبه وقا یفلسف

و ای  ابخانهبر مطالعات کت یمبتن قیمنظور، روش تحق نیا یکانت کدام است؟ برا شهیپژوهانه اند ندهیآ

 لیتحل قیروش از طر نیدر ا ؛است یو ۀشینگرانه در اند ندهیرجوع به آثار کانت و استخراج عناصر آ

که در دستگاه معرفتى کانت،  دیانجام شده مشخص گرد ی. با بررسمیرس می به عناصر مذکور ینظر و

زمان و مکان و  ناصراز همکارى ع عنىی ى،یاستعلا لیبا تحل ىیاستعلا اتیشناخت از همکارى حسّ

 ن،یشود. بنابرا فاق مى افتد، براى انسان حاصل مىآن دو ات انمی مقولات فاهمه، که شاکله سازى در

 نیمجموع ا ن،یطرح گردد. بنابرا یضرورى است درباره زمان و مکان در معرفت شناسى کانت بحث

باشد. پس آنچه در  می موثر ن؛یشیپ یبیکتر یایر قضاکانت ب دیبا توجه به تاک نده،یعناصر در شناخت آ

است  ینیشیپ یبیکتر یایگردد، قضا می پژوهانه محسوب ندهیآ یِمعرفت شناس ینگاه کانت عنصر اساس

 طیشرا یدر جستجو یو نیدهد. بنابرا می شیاطلاع ما را از جهان افزا ت،یّکه با شرط ضرورت و کل

 سازد. می ریامکان پذ اما قبل تجربه است که شناخت انسان ر یِنیشیو پ یضرور

 .ییاستعلا سمیآل دهیا ،پژوهی آینده دار،یو پد دهیپد ن،یشیپ یبیکتر یای، قضاکانت :ها  واژهکليد
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  مقدمه و بیان مسئله

 د،یت . در فلسته  دد ستت ین دهی( بتر سستى پلشت   کیستمملول  یمباحث معرفت شناسى )اپ تمیاه

شتنن معرفتت    تتر  شیتلان گهت: فلسه  غتر  بت   ب  حدى مهم است س  ب  درأت مىسى معرفت شنا

غربتى   لستل  یف نیاست س  سانت نخسم نی(. اعمقاد بر اکیشناسان  دارد تا هسمى شناسان  )آنملول 

بحث نملده استت، بت  گلنت  اى ست       دیفلاسه  دوره دد گریاز د شیب شناسى،بلده س  در معرفت 

از زمتان او تتاسنلن    ن،یسرده است. بنابرا لیدشناسى ب  معرفت شناسى تبدملضلع فلسه  را از ودل

 ضیو عتر  میمقاو ، بت  بخىتى از دستمگاه ع ت     نیفلسه  غر  شنن معرفت شناسى گرفم  است. در ا

 سانت پرداخم  شده است.

 دیفلاسه  عصر دد رایز ؛ از سانت شروع سرد دیمباحث معرفمى در فلسه  غر  را با سرفصل

اثباتاً از سانت و معرفت شناسى او ممنثر شده اند و چنان س  هگل گهم  است: مى تلان پس  ایو  اًینه

 ىتلان تهکر فلسهى داشت. آنچ  در معرفت شناس و  او بلد، ووى بدون او نمى ای  یاز سانت، عل

عرفمى عناصرى س  بدون آن ها ن ام م ؛ است« مکان»و « زمان»دارد دو عنصر  ارىیبس ت می سانت اه

بخش از دسمگاه معرفمى او  نیو خامى است س  از قاوب تهى مى باشد. ا  یسانت ب  منزو  ملاد اوو

ضامن صحّت و سلامت بخش  گر،یس  براى سانت ت فى نهس  ت مهم است. از سلى د نیعلاوه بر ا

فلسه  سانت،  «ىیاسمعلا اتیحسّ»عنصر در قسمت  نیتر دىیفلسه  اوست و در واقع، سل گریهاى د

معرفمى سانت نمى رسد و  گریزمان و مکان است و بدون تلد  ب  آن دو، نلبت ب  بخش هاى د

در دسمگاه معرفمى  رایز ؛ منلط ب  ودلد دو عنصر زمان و مکان است گریسارسرد بخش هاى د

ن و از همکارى عناصر زما عنىی ى،یاسمعلا لیبا تحل ىیاسمعلا اتیاز همکارى حسّ ختسانت، شنا

شلد.  می افمد، براى انسان حاصل یهاق مآن دو ات نمیا مکان و مقللات فاهم ، س  شاسل  سازى در 

 (.1831 ،یدرباره زمان و مکان در معرفت شناسى سانت بحث شلد)غهارتا ضرورى است  نیبنابرا

دانشْ در عرص  ذهن  دیپردازان نسبت ب  باز تلو  یو ن ر لسلفانیف ىمندان،یدر ن رات اند دقت

با نقاط عطفِ  ییمخملف و آشنا ىمندانیبا اند ییآشنا نی. بنابرادینما می یانیو عمل سمک شا

  :آنان ى یاند
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  ؛مخمار یِفکر یبنا قیند و دقهسمن  اوف( سبب ساخت ن ام

 ؛یادات فکرد ( مانع از اعل

 گردد؛  می نینل ۀىیج( مانع از تکرار گذشم  در ساخت اند

 یو سلال اصل دینما می تر مخملف را پررنگ ىمندانیاند ۀىیپرداخمن ب  اند اهمیت زین نیا س 

 ندهیآ یعنی ؛داریپد ایاست  دهیپد ،ندهیآ ایسانت آ مانلئلیا ۀىیاست س  در اند نیا قیتحق نیا

نملدار)= نملد  کیصرفاً  اینهس  دارد  یودلد ف ندهیآ ایآ گری؟ و بعبارت د«نملد» ایاست « بلد»

 ست؟یچ یو ۀىیدر اند ندهیآ یاست؟ و عناصر اصل تی/واقعدهیپد کیاز  داریدهنده( و پد

 پژوهش مبانی نظری

 حقیقت نزد کانت

بنیاد آن نیست.  ا[ام] ن  شناسایی هست می اندیىۀ بنیادی او این است س  با آنک  تجرب  حسی، ز

تلان گهت س  همۀ  نمی  شلد؛  می با تجرب  آغازتلان گهت هرگلن  شناسایی،  می یعنی با آنک 

لازم و سلی برخلرداریم، خلد نىان آن است های    آید. اینک  ما از شناسایی می شناسایی از تجرب 

تلاند شناسایی لازم و   نمی س  شناسایی بجز تجرب ، سرچىم  دیگری نیز دارد. زیرا تجرب  هیچگاه

حسی را مادهّ یا مایۀ شناسایی؛ و آنچ  را های      سانت دادهروست س سلی پدید آورد. از این

شمرد و دسمجلی این صلرت ها را  می افزایند، صلرت شناسایی می شناسایی، ب  آنهای    تلانایی

دهد س   می نامد. او با این بررسی نىان می 1س  همان بنیادهای شناسایی هسمند، بررسی فرارونده

آنک  یافم  ما باشد، ساخم  ماست و از اینرو ساده انگاری است اگر آن را بازتا  شناسایی، بیش از 

ان واقعیت ی  خلدی خلد، و نملد آن، می تصلیر ساده ملضلع ها بپنداریم. درست آن است س 

شناسیم همانا نملد است و ن  ذاتِ خلد ب  خلدیِ خلد. زیرا چیزها تنها  می تهاوت بگذاریم. آنچ  ما

شناسایی ما را ب  خلد گرفم  باشند. با این هم ، نملد، های    شلند س  رنگ تلانایی می شناخم  آنگاه

ان شناسنده و واقعیت ب  می نملدِ واقعیت است؛ ن  چیزی پنداری. نملد آن است س  در نسبت

 

1. tascendental 
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لی دیگر آن، وابسم  ب  شناسنده است؛ و از سهای    شلد. از اینرو چگلنگی می خلدی خلد، نمایان

چیزهاست ب  « چگلنگی»آن تنسید دارد بسمگی ب  ملضلع شناسایی. آنچ  سانت بر  وابسم 

ها. خلد او در رد ایده آویسم برسلی، بر این نکم  تنسید سرده، و حمی  آن« هسمی»شناسنده و ن  

: 1833گهم  است س  شک سردن ب  هسمی چیزها، هیچگاه ب  اندیى  او راه نیافم  است)نقیب زاده، 

(. بنابراین، از ن ر سانت حقیقت مطلق ودلد دارد اما بطلر مطلق قابل سىف نیست و 202-208

 (.38-22: 1831دسمرسی ب  حقیقت و اسمنباط از آن، ساخم  و بافم  شناسانده است)سلیمانی، 

 تقسیم قضایا به پیشینی و پسینی
یىینی و پسینی است. پیش از این گیرد، تقسیم آن ب  پ می س  در ملرد قضی  انجام  می تقسی

شلد. اما در اینجا سخن از قضایا است. اگر برای تصدیق یک  می مهاهیم ب  پیىینی و پسینی تقسیم

« پسینی»تلانیم آن را قضی  پس از تجرب  یا  می قضی  یا تعیین صدق و سذ  آن نیاز ب  تجرب  بلد

اشد و بدون تجرب  بملانیم صدق و سذ  آن را تعیین بدانیم ووی اگر برای این سار نیازی ب  تجرب  نب

پسینی است زیرا تنها پس از ای  قضی « هلا گرم است»م. مثلاً قضی   می نا می «پیىینی»سنیم آن را 

هر مماهلی دارای همسر »تلان تعیین سرد س  این قضی  درست یا نادرست است اما قضی   می تجرب 

 س  بدون نیاز ب  تجرب  و تنها با دانسمن معنای ملضلع و محمللپیىینی است چرا ای  قضی « است

تلانیم بگلییم این قضی  درست است. ملاک پیىینی بلدن یک قضی  آن است س  آن قضی  از  می

تلانند از تجرب  گرفم  شده باشند   نمی   سلیت و ضرورتبرخلردار باشد. « ۲ضرورت»و « ۱سلیّت»

مىاهده سرده انیم در ملرد ملضلعاتی حکم سنیم س  ب  طلر خاص آنها را تل می زیرا با تجرب  فقط

دارای ضرورت و سلیت باشد،   میم حکم ب  سایر ملارد ناتلان هسمیم. پس اگر حکباشیم و از تعمی

ن سلیت و لچ یمم حکم پیىینی خلاهد بلد و در غیر این صلرت آن حکم را باید پسینی بنا

 ضرورت محصلل تجرب  نیسمند.

 اقسام قضایا
عبارت   گردد. ب می سیبی، پسین تلقیتر از ن ر هیلم قضایای تحلیلی، پیىینی است و قضایای

 دیگر دو نلع قضی  ودلد دارد: 

 

1.Universality 

2. Necessity 
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 اوف( قضایای تحلیلی پیىین: مانند هر مثلث دارای س  ضلع است.

قضایای سیبی پسین: مانند هلای امروز دو درد  از دیروز سردتر است. چلن تر  (قضایای

دهند اما در   نمی   پردازند. اطلاع ما را در با  عاوم واقع افزایش می  می پیىین فقط ب  تحلیل مههل

درباره دهان ای  سنند و اطلاع تازه می سیبی مههلم ددیدی ب  مههلم قبلی اضاف تر مقابل قضایای

گلییم هم   می ز ذهن سخندهند. بعقیده هیلم وقمی س  ما درباره عاوم خارج ا می خارج ب  ما

تلانیم از عاوم خارج آگاهی پیدا  می احکام ما پسین هسمند یعنی تنها پس از تجرب  و بلسیلۀ آن

سنیم. بعبارت دیگر بنابر عقیده وی، هیچ قضی  سلی و ضروری درباره عاوم واقع نداریم و سلیت و 

سیبی تر نهی سلیت و ضرورت احکام ضرورت فقط مربلط ب  رابط  مهاهیم در ذهن است. بنابراین،

رود فاقد سلیت و ضرورت باشند و  می گردد س  عللم تجربی و قضایایی س  در آن بکار می ملدب

راه  برای پیش بینی وقایع آینده بسم  شلد. وذا این دیدگاه درباره اعمبار قضایا ب  نهی اعمبار عللم 

 (.38-38: 1831گردد)زمانی،  می تجربی خمم

 انت و اقسام قضایاک
سیبی، پسین نیسمند. او تر سانت معمقد است تمام قضایای تحلیلی، پیىین هسمند اما هم  قضایای

 سیبی بر دو نلع هسمند: پیىین و پسین. بنابراین س  قضی  ودلد دارد:تر معمقد است قضایای

 بر ندارند.در ای  اوف( تحلیلی پیىینی: س  دارای سلیت و ضرورت هسمند اما اطلاع تازه

 دارند اما سلّی و ضروری نیسمند.ای  سیبی پسین: س  اطلاع تازهتر  (

 سیبی پیىین: س  هم سلی و ضروری هسمند و هم اطلاع ما را درباره دهان خارج افزایشتر ج(

دهند. تهاوت تقسیم قضایا از دیدگاه سانت با هیلم در پذیرش نلع سلم قضی  است. سانت  می

هسمند یعنی در آنها مههلم ددیدی ب  ملضلع « سیبیتر »ایایی داریم س  از سلییمعمقد است ما قض

یابد و از سلی دیگر دارای سلیت و  می شلد و اطلاع ما درباره دهان خارج افزایش می نسبت داده

 باشند)(.  می ضرورت هسمند یعنی پیىینی

 مفهوم مکان در آراء کانت

سند تا تحلیل درسمی از ماهیت مکان ارای   می تلاش« مکان بیان مابعداوطبیعی» سانت در بخش

 نماید. تحلیل او شامل چهار نکم  است:
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تجربی نیست و ب  عبارت دیگر مههلم مکان از تجرب  گرفم  نىده است و   می مکان مههل .1

شلد س  از مىاهدۀ   می گهم   می بنابراین انمزاعی نیست. مههلم حاصل از انمزاع ب  مههل

آید. مثلاً مههلم سبز با مىاهدۀ اشیاء سبز ب  وسیلۀ ذهن  می چند شیء دزئی ب  دست

گردد. ب  اعمقاد سانت، مههلم مکان پیش فرض و شرط لازم مىاهده است ن   می انمزاع

 حاصل آن. بنابراین مکان صلرت و قاوب مىاهده است ن  نمیج  آن.

صلر اشیاء بیرون از ذهن تنها از طریق مکان صلرت هم  شهلدهای بیرونی است. یعنی ت .2

تلان تصلر  می تلان تصلر سرد س  اشیاء باشند و مکان نباشد اما یلد. نمش می سرمی مکان

 سرد س  مکان باشد و هیچ چیز در آن نباشد.

آوریم و قطعات مخملف  می تعقلی نیست. ما تنها یک مکان ب  تصلر در  می مکان مههل .8

گیریم ن  ادزاء تىکیل دهنده آن. ب  تعبیر  می آن در ن رهای    بخش مکان را ب  منزو 

 تلانیم قطعات آن را تصلر سنیم. ما  نمی   س  مکان را تصلر نکنیم  می دیگر تا هنگا

سنارهم »قطعات آن تصلر سنیم زیرا « سنار هم قرار دادن»تلانیم سل مکان را با   نمی  

 مکانی است.  می مههل« نهادن

 مخملف دلاوتهای    عقلی نیست. مههلم عقلی، سلی است و بر مصداق  می ان مههلمک .8

زهای دزئی قابل اطلاق است اما مکان این گلن  نیست. می ز س  برمی سند مانند مههلم می

یک سل هسمند. از ن ر های    مخملف مکان ب  منزوۀ مصادیق آن نیسمند بلک  بخشهای    قطع 

 شامل دو بخش است. حسا  و هندس . هندس  درباره شکل ها بحثسانت، ریاضیات 

سیبی پیىین در هندس  آن است س  مکان ب  تر سند. ب  عقیده وی شرط اسمهاده از احکام می

 (.31: 2، ج1831تجربی ن م دهد)زمانی، های    عنلان صلرت شهلد حسی ب  داده
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 مفهوم زمان نزد کانت

 اینسند  س  ب  ذهن خطلر می سؤاوی اووین، هایدگرو  سانتی زمان نزد مقایس در رهگذر 

 دهند می تلضیح چیزیی چ   ، در واقع دربارهگلیند می س  آنان از زمان سخن است س  هنگامی

و  بیابیمها نی آ از زمان در فلسه  ادماویساده و  معنایی خلاهیم می بخش ایندر   .(1838)رنجبر, 

 انسانی قلای تحلیلی خلد دست ب   در فلسه  سانت. دهیممعنا را گسمرش  این بعدی های   در بخش

ذهنی بر س  نلع هسمند: حس؛ فهم و عقل، س  هر یک  قلایسند س   . وی در ابمدا ادعا میزند می

 سند:  می بررسیزیر  های   بخشدر  تیبتر را ب 

 .؛ 1ات اسمعلایییسح .1

 ؛ 2اسمعلایی تحلیل .2

 .(1823)ساپلسملن,  8دیاوکمیک اسمعلایی .8

-سند س  عبارت است از قله ای دیگر را مطرح میس  خلاهیم دید، سانت، ناگهان قلهاما چنان

 .سند ی بین حس و فاهم  معرفی می ی خیال و آن را واسط 

 ی سانت، چگلنگی رهنملن شدن وی ب  زمان را، فلسه لاً فىرده از ماما در یک بررسی سا

ی  یابد س  هم  سنیم، در می گلن  شرح داد س  او از دقت در احکامی س  صادر میتلان این می

نکار اتلان گهت، برخلا  حکم تنویهی،  ها میویهی و یا تحلیلی هسمند. در تهاوت آنناحکام، ت

تقسیم دیگری، احکام را ب  پیىینی و پسینی تقسیم انجامد. وی، در  حکم تحلیلی ب  تناقض می

 سند. هر حکم پسینی بعد از تجرب  است و حکم پیىینی، حکمی مسمقل از تجرب  است می

  .(1838)لاریجانی, 

 

1. Transcendental Aesthetice 

2. Transcendental Analytic 

3. Transcendental Dialectic 
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 سیبتی پستینی. امتا   تر تا قبل از سانت بر این نکم  تلافق بلده س  حکم یا تحلیلی پیىینی است، یتا 

سیبی پیىینی نیز ودلد دارند. مصادیق این نلع از احکتام ریاضتیات   تر سند س  احکام سانت ادعا می

ی سانت برای این است س  مىخص سازد  ی فلسه  . ادام (1838)لاریجانی, . باشند و مبادی علم می

-یا خیر؛ و ب  این من لر او ب  ایتن مقلوت  متی   تلان در مابعداوطبیع  بهره برد  آیا از این نلع حکم می

ی ختلد   شلد و انسان چگلن  حس و فاهم  پردازد س  اصللاً شناسایی برای انسان چگلن  حاصل می

 .برد؟  را در این مقلو  ب  سار می

هتا ملافتق   شلد. اوبم  با آن گذشمگان تجربی مسلک، معمقد است س  شناسایی با تجرب  آغاز می

گیرد. برای فهم ن تر او ابمتدا بایتد دانستت ست  وی بتین        معرفت، از تجرب  نىنت می نیست س  تمام

ل است و برخلا  گذشتمگان ختلد در هتر دو ستنت، تجربتی مستلک یتا        ئحس و فاهم  تهاوت قا

داند و ن  حس را قابل تحلیل ب  فاهم . او ب  پیروی از  گرا، ن  فاهم  را قابل تحلیل ب  حس میعقل

بترای هتر یتک مىخصتات      و هتا را مجتزا دانستم    آن ،شلد ل میئتباین ذاتی قا ،دوبین این  "ووف"

هتا در انستان بایتد    ی فاهمت . و ایتن   ی حس داریم و یتک قتله   شمارد. ما یک قله خاص خلد را می

دارای وسایل و امکاناتی باشند س  با آن ب  شناسایی روی بیاورند. ب  این وستایل و امکانتات ست  از    

گتلییم ست  حتس و فاهمت  هتر دو دارای چنتین امتلری         است، املر پیىینی می ده شدهقبل در ما نها

ل ب  دو گروه از املر پیىینی شتده استت؛ امتلر پیىتینی     ئهسمند. بنابراین او با این سار در حقیقت قا

 .خاصِ حس و املر پیىینی خاصِ فاهم . 

 ملرد را حس باید اول ی وهل  در شلد، می آغاز حسی شهلد با سانت نزد شناسایی س  داآن از

سانت املر پیىینی . آید   نزد ما، ب  ودلد میچگلن حسی شهلد س  ساخت روشن و داد قرار مطاوع 

بت  ختلدی    شتیء  ویژگتی  سانتت،  نزد زمان و مکان. سند می معرفی زمان و مکان را "حسی"شهلد 

 طتلر بت   بایتد  حسی ادراک گاهدسم در یعنی. هسمند ما یتجرب  گریزناپذیر ودله بلک  نیسمند، خلد

رونی است و زمان، صلرت پیىینی شهلد بی املر شهلد پیىینی صلرت مکان،. باشند ملدلد پیىینی

سی(. ب  حی بیرونی )نگری( باشد و خلاه تجرب ی درونی)درونای است. خلاه تجرب هرگلن  تجرب 

 .حلادث بیرونی و درونیدریان و مرور  از: صلرت ذهنیعبارت است "زمان"عبارت دیگر، 

ست   تلان مىخص نملد س  مکان و زمان مسمقل از ما ودلد ندارد. اوبم  ایتن  در همین ابمدا می . 

ی سانت  زمان وابسم  ب  ماست، ب  این معنی نیست س  امری ذهنی است. بنابراین زمانی س  در فلسه 
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ی س  یک تصلر نیست( اما وابسم شاهد آن هسمیم، زمانی است س  اگرچ  ذهنی نیست )ب  این معنا 

تلان گهت؛ دهان خارج، چیزی ب  نام زمان ندارد. اما در ایتن   ب  ماست و عینیت خاردی ندارد. پس می

تیب مکانی و زمانی بروز تر شلد و در چ  ن م و هست چ  می ب  خلدی خلدگلن  س  صلرت دهان، آن

تلان گهت، دهانی استت ست     چ  میست. آندهد: این ملضلعی قابل بحث نی دهد؟ سانت پاسخ می می

تلان گهت  ی هر دنیای قابل تصلری می شلد. درباره گیرد و ب  ما نىان داده می ی ما ب  آن تعلق میتجرب 

بعد یا اممداد مکانی خلاهند داشتت و بایتد دتایی را اشتكال سننتد، و رویتداد اتهاقتات         در آن، ءس  اشیا

 .. (1823)ساپلسملن,  ی من م زمانی خلاهند بلدگیرد و تابع تلاو مخملف، زمان می

اسنلن ببینیم س  این شرط عام ادراک حسی یعنی زمان، نزد سانت چگلن  مههلمی است. 

س  در نقد عقل محض آمده است ها چنان سند. این ویژگی سانت برای زمان چند ویژگی مطرح می

 اند:  این گلن ب 

 . دحاصل شل تجرب  یک از ای گلن  ب  س  نیست تجربی مههلم یک زمان .1

   .شهلدهاست تمام ی پای  س  است ضروری تصلر یک زمان .2

 سلی طلرب  یا زمان، روابط ضروری اصلل عام امکان مبنای س  پیىینی ضرورت این. .8

 . دارد بعد یک تنها است، زمان ی ممعارف  اصلل

 محضِ شهلد حسی است. صلرت  بلک  نیست، اسمنمادی آن، عملمی مههلم در زمان .8

ی زمانی مىخص، تنها  سند س  هر حیط  زمان بر چیزی بیش از این دلاوت نمی بیکرانی .3

 دهند، ممکن است.  ها[ را تىکیل میاز طریق ادزای منهرد زمان س  آن ]حیط 

دست نیامتده استت، و    س  زمان از تجرب  ب ی اول در صدد اثبات دو امر است. اول این ملاح  

تتلان از تجربت  استمنماج یتا از آن اقمبتا؛ سترد؛        س  زمان امری پیىینی است. زمتان را نمتی  دوم این

ها ب  اعیان فیزیکی خارج از  چراس  زمان برای تجرب  از پیش، فرض شده است. از آنجا س  احسا؛
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سنتیم،   د از یکتدیگر ادراک متی  ها را قبل یتا بعت   دا س  ما این احسا؛بدن ما مربلط هسمند، و از آن

هتا   چراست  ادراک قبتل یتا بعتد احستا؛     . زمان را فرض گرفم  باشیم، ها پس باید پیش از این تجرب 

  .مسملزم فرض زمان است

سند س  زمتان بایتد پیىتینی باشتد.      ی اول، این مسئل  را مطرح می سانت در قسمت دوم ملاح  

را در  "ای تجرب " یا "عینی"س زمان را درک سنیم بدون اینتلانیم  دویل این امر آن است س  ما می

س  قبلاً زمتان )و مکتان( را   ای را در ن ر بگیریم، بدون این تلانیم عینی یا تجرب  ن ر بگیریم؛ اما نمی

زمتان   رود، اما اگر ی اعیان نابلد شلند، زمان از بین نمی عبارت دیگر اگر هم فرض گرفم  باشیم. ب 

   .بلد شلند، چیزی در دسمر؛ ما نخلاهد بلد)و مکان( نا

دهتد ست  زمتان یتک تصتلر ضتروری استت. زمتان یکتی از           ی دوم شرح می سانت در ملاح  

ابزارهای حس است برای درک هر چیزی س  بملاند ممعلق شناخت آن قرار گیرد. در اینجتا مههتلم   

لد ختاردی، انمتزاع سنتیم.    شلد. زمان امری نیست س  ما با ادراک یک یا چند ملد زمان روشن می

-سنیم. ب  عبارت دیگر ایتن  بلک  خلد زمان امری است س  در قاوب آن، چیزهای دیگر را شهلد می

های  مخملف، ادتزای آن باشتند. بلکت  زمتان یتک       چنین نیست س  زمان یک امر سلی باشد و زمان

ی  زمینت  ، همتراه مکتان  تلاند بىناسد. زمتان بت     شناسد یا می سل ممهّرّدی است س  شخص آن را می

 .تلان درک نملد.  درک هر آن چیزی است س  از راه احساسات می

 ی سلم، بیان این مطلب است س  زمان، هملاره یک امر یک بعتدی و حاوتت ستیر ِآن،    ملاح  

دهتد   تلضتیح متی   1تلناهای زمانی نسبت ب  یکدیگر حاوت پس و پیش دارند. پت خطی است و نقط 

 های مخملف یک زمان یگان  هسمند. وذا زمان ب  همتراه مکتان، یکمتا،    قسمتهای مخملف،  س  زمان

 .عنلان مههتلم، محصتل باشتند   بنابراین باید از قبل و با شهلد و ن  ب ، مانند هسمندمنحصر ب  فرد و بی
(Paton, 1961) 

بستیار حستا؛   ، شتهلدی بتلدن زمتان   ی  گردد یعنتی مستئل    ی چهارم مطرح می چ  در ملاح  آن

قابتل طترح استت. اول     از دو دهت برای ملضتلع بحتث،   داند، است. این س  سانت آن را شهلدی می

آیتا   ست  ی بعتدی ایتن   س  شهلدی بلدن زمان با پیىینی بلدن آن چگلن  قابل دمع استت؟ و مستئل   این

 من لر هایدگر است نزدیک شلیم؟   تلانیم از شهلدی بلدن زمان نزد سانت، ب  معنایی از زمان س  می

 

1. Paton 
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ی اول این است س  شهلد نزد سانت، تنها شهلد حسی استت و از طتر  دیگتر زمتان بت        مسئل 

و یتک ملدتلد ختاردی نیستت، بنتابراین آیتا او        "1نتلمن "شلد. اما یک  ی شهلد درک می واسط 

بتلد و پتس از آن   است؟ تعریف دقیق شهلد از ن ر سانت، اینجا رهگىا خلاهد  ممناقض سخن گهم 

بنتابراین ابمتدا     .(1838)لاریجتانی,   باشتد  باید دقت سرد س  شهلد محض نزد وی ب  چ  معنتی متی  

سنیم و سپس ب  معنتای شتهلد محتض، نتزد سانتت،       معنای شهلد را در نقد عقل محض دسمجل می

  .خلاهیم پرداخت

ای س  بت  اعیتان مربتلط     معرفت، ب  هر طریق و با هر وسیل گلید:  سانت در نقد عقل محض می

شتلد و آنچت  ست      ی آن مسمقیماً ب  اعیان مربتلط متی   ب  هر صلرت آنچ  س  معرفت ب  وسیل ، باشد

شتلد ست  بت  متا      دا را شتامل متی  اندیىیدن تماماً مملد  آن است؛ شهلد است. ووی شهلد، صرفاً آن

 استت  ممکتن  دتا آن ها تنهتا انسان برای سم دست ی خلد امر ب  نلب ممعلَّقی )عینی( داده شلد و این 

ی  ای س  ما ب  وستیل   تنثیر گذارد. تلانایی دریافت تصلرها ب  شیله ذهن بر معین، نحلی ب  اعیان س 

ی حسیات ب  متا داده   شلد. بنابراین اعیان ب  واسط  شلیم، حساسیت نامیده می اعیان )اشیاء( ممنّثّرّ می

ی فاهمت   سازد. ووتی اعیتان بت  وستیل      و تنها حسیات است س  شهلدها را برای ما فراهم میشلد  می

ی  گردد. وذا اندیىیدن سراسر بایتد مستمقیم یتا بت  واستط       ها زاییده میشلد و از مههلم اندیىیده می

 شهلد و در نمیج  نزد ما ب  حسیات مربلط شلد.   ها  سرانجام ب  برخی نىان 

بالا تصریح نملده است من لر از شهلد، همانا شهلد حسی است و بت  معنتای    س  سانت درچنان

دانتد.   شهلد محض متی  -ب  همراه مکان -باشد. وی زمان را آگاهی از ملدلدات ممهرّد و دزئی می

س  نلعِ شهلدی است  "محض"ی اوست؟ یا این س  صهت  آیا این مسئل ، تناقضی اساسی در فلسه 

گردند، این نلع شهلد را )یعنی شهلد محض را( از شتهلد حستیِ    ادراک میس  زمان و مکان با آن 

 سازد؟ در ادام  ب  بررسی این ملضلع خلاهیم پرداخت:  اعیان ددا می

ی سانتت ختلاهیم    شتناخمیِ فلسته    س  در بخش معرفتت چنانسند:  می ، بیان(1838)لاریجانی, 

در تلضتیح بیىتمر    شناستیم.  عنلان نلمن چیزی دتز پدیتدار، نمتی   از اشیاء ب  دید، وی معمقد است ما

ی پدیتدار.   تلان گهت س  این شتناخت دو بختش دارد؛ یکتی صتلرت پدیتدار و دیگتری متاده        می

ی پدیدار مربلط ب  عاوم تجرب  است و شهلد آن نیز تجربی است. اما صلرت پدیدار مربلط ب   ماده

 

1. Noumen  
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شلد تا بمتلانیم   ی حساسیت ما ودلد دارد و شیءای س  ب  ما عرض  می قله عاوم تجرب  نیست؛ بلک  در

ی حساسیت قرار دارنتد قترار    س  در قله -ها از آن شهلد تجربی داشم  باشیم، باید در قاوب این صلرت

هتای   عنتلان چتارچل   گلن  خصلصیت تجربی ندارند، بلکت  صترفاً بایتد بت     ها هیچ گیرد. این صلرت

ای لقی شلند. در واقع شناخت حسی انسان با این محدودیت ملاد  است س  هر شتی ی حساسیت ت قله

   تلاند بىناسد و از آن شهلد تجربی حاصل سند. ها می را فقط در قاوب این صلرت

طلرست   ها را با مقللات سانمی مقایس  نمتلد. همتان   تلان این قاوب تر ملضلع میبرای فهم عمیق

ها نیز چارچل   نت، چارچل  درک عقلی حلادث است، این قاوبی سا مقللات عقلی، در فلسه 

شلد س  ما بعضی از حلادث را  ی علیت باعث می گلن  س  مقلو ی حسی اشیاء هسمند و همان تجرب 

چارچلبی است س  در قاوب آن تجرب  ستردنِ   نیز، -ب  همراه مکان-تحت این مقلو  بىناسیم، زمان 

 د.شل اشیاء برای انسان فراهم می

گلید: شتهلدی ست  از راه احستا؛ بت  ممعلَّتق شناستایی        او بازهم در سما  نقد عقل محض می

شلد. من آنچت  را   شلد، تجربی نام دارد. ملضلع ناممعین شهلد تجربی، پدیدار نامیده می مربلط می

 چیزی را س  باعتث وحتدت   نامم؛ ووی آنی نخسمین می س  در پدیدار با احسا؛ ممناظر باشد، ماده

ی  بنتابراین، هتر چنتد متاده     نتامم.  شلد، صلرت پدیدار می های معینی می سثرات پدیدارها در نسبت

شلد، ووی صلرت آن باید ب  نحتل پیىتینی بترای     نخسمین هرگلن  پدیدار، فقط تجربی ب  ما داده می

 چیتز ست  از آنِ   هتا هتیچ  ی تصتلرهایی را ست  در آن   متن همت   " ها در ذهن آماده باشتد. ...  احسا؛

 ست   –خلانم؛ پس صلرت محض شهلدهای حسی احسا؛ باشد، یافم  نىلد، تصلرهای محض می

نحتل پیىتینی در    بت   بایتد  شلد عملماً می شهلد معینی های نسبت در پدیدارها سثرات تمامی آن، در

 شتلد.  تلاند شهلدی محض نامیتده  باشد. این صلرت محض احسا؛، خلد نیز می ذهن ودلد داشم 

اندیىتد ماننتد: دتلهر،     ی آن متی من از تصلر یک دسم، هرآنچ  را س  فهتم دربتاره   سان اگربدین

سخمی،  پذیری، تنثیر و نیز آنچ  ب  احسا؛ تعلق دارد، مانند تداخل، پذیری و دیگر املرنیرو، بخش

و امثتال   ماند. یعنی اممتداد، شتکل،   رنگ و غیره، دداسنم، باز از این شهلد تجربی، چیزی برایم می

-ها، ممعلق ب  شهلد محض است س  پیىینی و حمی بدون یک ممعلقِ شناسای واقعتیِ حستی، بت    این

  "در ذهن قرار دارد. عنلان صلرت محض حس،
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 استت زمتان،   است زمان، خلد امری شتهلدی استت و گتاهی نیتز گهمت       سانت گاهی بیان داشم 

استت.   تناقض گلیی گىم  ی شهلد است. این تعبیرات او ممکن است مىمب  سازد سانت دچار زمین 

گلید زمان خلد امری شهلدی است، من لر وی این استت   س  او مین ر داشت، هنگامی اما باید در

بتریم. شتهلد محتض امتری استت      یابیم و پتی بت  ودتلدش متی     س  ما زمان را با شهلد محض درمی

تتلان بت  روش    تلان زمان را احسا؛ سرد. بلک  تنها متی  غیرتجربی، و در هیچ ملضلع خاردی نمی

محض آن را سىف نملد. یعنی با تحلیل یک شهلد حسی و سنار گذاشمن ملاردی س  یا در فاهم  

زمان است. بنابراین سىف  ماند، دایگاهی دارند و یا در خلد احسا؛، یکی از ملاردی س  باقی می

 معنتی  بت  ایتن  ی شتهلد استت،    گلید زمان زمین  دا س  میزمان، وابسم  ب  شهلد حسی است. اما آن

)ساپلستملن,   سنتیم  درک می -و مکان -را در بسمر زمان  -شهلدات حسی-حسی  است س  ما املر

گلید زمان آوردگاهی است س  شهلد حسی درآن ممکتن   دیگر، وقمی سانت می عبارت. ب (1823

 شناستی انستان تلضتیح و نىتان    ار معرفتت سند تا نقش زمان را در ساخم است، در حقیقت تلاش می

 .سند.  دهد س  زمان در ذهن برای شناخت، چگلن  نقش ایها می

سند. بیکرانی زمان معنایی بتیش از   ی پنجم و آخر، سانت بر بیکرانی زمان تنسید می در ملاح  

ر گرفت ست   ای از یک زمانی درن  عنلان محدودهتلان ب  ی زمانی را صرفاً می این ندارد س  هر تک 

های زمتانی درستت    ی تک  س  چنین سخنی دربارهفرض است. برای اینها و پیش ی زمان شامل هم 

تلان گهتت ست     عنلان یک امر نامحدود و بیکران مطرح شلد. بنابراین میی زمان باید ب  باشد، ایده

هتا را  د ست  آن شتل  های زمتانی متی  ی تک  صلرت منطقاً پیىینی داریم س  شامل هم ما یک زمان ب 

  (Paton, 1961) .سنیم شهلد می

آن  سند س  در اینجا فرض این است س  زمان یتک شتهلد استت. دویتل     بیان می 1سمپ اسمیت

هتای زمتانی صترفاً    )بتازنملد، تصتلیر( استت ست  تکت       2آیتد ست  زمتان نمتلدی     ازاین حقیقت برمی

. بنابراین زمان نملد یک ستل استت ست     (Smith, 1962) شلند میازمحدودسازی آن نملد، ناشی 

 ءادتزا  مقدم بر ادزاء است. اما اگر نملد زمانی، نملد بنیادینی است س  از طریق محدودستازی آن، 

ت تلان گه بنابراین می شلند، پس خلد زمان باید یک شهلد باشد. ثانلی  از آن ممکن می صلرتب 

 

1. Kemp Smith  
2. Representation  
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شهلد محض و بیکتران   ند از: پیىینی، ضروری، تک بعدی،اهای زمان نزد سانت عبارت س  ویژگی

 بلدنِ زمان. 

 کلیات نظریه زمان از منظر کانت
پیش از این در مبحث ممنتاظر ایتن بحتث در بتا  ن ریت  مکتان، ممتذسر شتدیم ست  سانتت در           

سنتد،   متی  ات معرفتی یعنلان صلر حسیعنی زمان و مکان را ب  ،خصلص نحله تصلر مکان، این دو

عنلان دو مههلم ستخن گهمت  استت، در عتین حتال تلضتیح داده استت ست          وکن او از زمان و مکان ب 

هتا  انتد ست  در آن  مههلم در ایتن خصتلص، نت  مههتلم سلتی، بلکت  مهتاهیم دزئتی         من لر وی از تعبیر

معرفتی نمتلده    "شتهلد محتض  "لان گیرند. او این مهاهیم دزئی را تحت عن می محسلسات ممعلق قرار

 گلن  است:صلرت و مبادی عاوم محسل؛ و معقلل، این"در رساو   "زمان"است. تعریف سانت از 

ای نت  نستبت، بلکت  شترط ذهنتی      ن  عرض است، ن  دلهر و "واقعی و عینی نیست زمان چیزی

حسلستات، بت  واستط     م  متی  قیق تمتا تر است، س  بخاطر ماهیت و ساخمار ذهن انسانی، برای تن یم و

استت، چترا ست  متا دتلاهر و       "شهلد محض"قانلن معینی، ضروری و لازم خلاهد بلد؛ و آن یک 

اعراض را، چ  برحسب همزمانی و تقارن و چ  ب  نحل تلاوی و تعاقب، تنها از رهگذر معنتای زمتان   

 "(1812تمهیدات, )سانت,  .1نمائیممی قیقتر و تن یم و

صتلرت سیهیمتی واقعتی و عینتی     عنلان واقعیمی مطلق و مسمقل و با فرض آن ب پذیرش زمان ب 

داشت؛ سانت برای گریز از چنتین مىتکلاتی و نیتز بترای پرهیتز از       برای اشیاء، مىکلاتی را در پی

گیری ن ریت    جر ب  شکلابملاء ب  تناقضات ممافیزیکی، ملضع خاصی را اتخاذ نملد س  در نهایت من

خاص او در با  زمان شد. نکم  اساسی در ن ری  زمان وی این استت ست  او بت  دلایتل گلنتاگلن،      

ای ست    در خصلص زمان، غیرممکن استت؛ ن ریت    2دریافت س  پذیرش دیدگاه نسبیمی لایب نیمس

باشتد، بلکت  زمتان      نمتی   ، برای نلعی ملدلد واحد مسمقل "خاص  می ا؛"عنلان در آن وا ه زمان ب 

ها با یکدیگر، اوبمت  بت    های زمانی آنوصهی است منطقی، س  منخلذ از حلادث و سیهیات و نسبت

باشد. سانت معمقد بلد س  این ن ری  در ملرد زمان، هم  آنچ  را ست  بایتد    می نحلی اضافی و نسبی

گیتری او در برابتر ن ریت     متا ملضتع  ن خاطر در دهت نقد آن برآمد. ا می دهد. ب  ه  نمی  بدانیم، ارائ  

 

1. On the from and principle of the sensilble and intelligible world, opcit,1968 p.403 

2.  Leibniz 
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 سترد ست    می نیلتنی زمان و نقد آن با اندک ملایمت و اعمدلاوی همراه است. ب  هر حال او احسا؛

عنلان نتلعی  ای س  مبمنی بر پذیرش زمان ب تلان ب  چیزی شب  ب  ن ر ب  نیلتنی معمقد شد. ن ری  می

بتا   هایی س  همزمان و مقارنمتاً لادث با ودلد دریانتلاند بدون ح می ملدلد واحد مسمقل س  منطقاً

 .(Watson J. , 1908) 1آیند، ودلد داشم  باشد می پدید ی مملاوی

ای ممحلل گردد س  دیگر در آن، زمان تهتی  گلن سرد س  ن ری  نیلتنی باید ب  می وکن سانت فکر

ودتلد داشتم  باشتد، تلهتی نگتردد؛ وگرنت  دچتار         منهتردی ست  بملانتد مستمقلاً    عنلان شیئی ناممناهی ب 

نلیستد: آنتان   متی  خلد، ". او در سما  تمهیدات2اشکالاتی منطقی و تناقضاتی ممافیزیکی خلاهیم شد

 تلانند خلد را از این فکر مکان و زمان سیهیات واقعی ملازم خلد اشیاء است، منصر  سازند،  نمی  س  

و اگتر ستعی ختلد را در حتل آن عبتث       8زماینتد آتلانند تیزهلشی خلد را با تناقض نمای ذیتل بتی   می

داوری، معمقد شلند س  مستئلل ستاخمن مکتان و    ای دور از هرگلن  پیشدیدند، شاید لااقل چند وح  

 .8(1812)سانت, تمهیدات,  پای  نبلده استزمان ب  صر  صلر شهلد حسی ما، چندان هم بی

بت   آید، وی این دیدگاه لایب نیمس را س  زمان سیهیت اشیاء  می سانت بر نچ  از این سخچنان

 عنتلان امتری صترفاً   نیست پذیرفم  است، وکن با این عقیده لایب نیمس س  زمتان را بت    خلدی خلد

با همدیگر است، ملافتق نیستت. او بتا     ها و اضافات اشیاء اضافی و نسبی و پدید آمده از نحله نسبت

انمقاداتی س  ب  ن ری  نیلتنی وارد نملد، چتارچل  ن ریت  ختاص ختلیش را در بتا  زمتان مطلتق        

متر  اای بتلد ست  در آن   درونی، تىکیل داد. ب  اعمقاد نگارنده، سانت نت  تنهتا در صتدد ارائت  ن ریت      

طتلر باوهعتل و   لد محض بملاند ب شخص خلد آگاه ب  زمان مطلق درونی خلدش س  از رهگذر شه

واسط  آن را دریافم  و نسبت بت  آن معرفتت حاصتل نمایتد؛ تتا       با ب  نحل قابل تصلری مسمقیم و بی

بدین وسیل  از تمام تناقضات ممافیزیکی مزبلر رهایی یابد. بلک  در صدد معرفی زمتان و نیتز مکتان    

هتا و احکتام برهتانی و ضتروری در     عنلان دو سرچىم  معرفت شهلدی است ست  همت  شناستانی   ب 

ها مبمنی است، بدون شهلد زمان محال است س  ریاضیات یک قتدم بت  دلتل    حلزه ریاضیات بر آن

بردارد، زیرا مهاهیم ریاضی محض باید در شهلد محض، تمثل یابند، و این بدان سبب است ست  بت    

 

1. Watson John, Philosophy of kant Explained, opcit., p.95 

2. Ibid 
 .ن مطلب توضیح آن آمده است می در ادامه ه[ 1۱] بنددر تمهیدات  3.

 [1۱]ابتدای بند 4.



 

  

60 

 کانت مانوئلیآراء ا ۀپژوهان ندهیعناصر آ ۀ؟ مطالعندهیآ یِدارگیپد ای یدگیپد

 

ر خلاهد بلد و فقط از رهگذر شتهلد  سمی ویهی ماتقدمنب  نحل ت اعمقاد سانت، پیىرفت ریاضیات، صرفاً

 .(1812)سانت، تلاند فراهم آید می یهی مقدم بر تجرب نومحض است س  ملاد مناسب احکام ت

ن ریت  سانتت در خصتلص زمتان، ایتن استت ست  معرفتت بىتری از آن،           یب  هر حال، شاولده

و اسمنمادی س  از   می مههل غیرتجربی بلده و طبیعمی از نلع آگاهی و آشنایی دارد، ن  صرفاًی  مطلق

تلان گهت س  ن ریت  زمتان سانتت ممنتاظر بتا ن ریت         می منطق و تعلق ناشی شده باشد. از این دهت

 ها و تهسیرهایی است س  از ن ری  مکان وی ب  عمل آمده است.مکان او، مىملل همان تبیین

 سازیزمان، عنصر سوم و شاکله
زمان و مکتان و   :از ندالرت پیىین شهلد را س  عبارتسانت در مبحث احیات اسمعلائی، دو ص

انتد و هتم مقتدم    ها هم تنویهیهمچنین خصلصیت اصلی احکام ریاضی را ب  این خصلصیت س  آن

بر تجرب  مطرح نملد. ب  باور سانت، گروه دیگری از مهاهیم نیز ودلد دارد س  اگتر چت  ختارج از    

ان  می آنچ  درها، نقط  اشمراسی یىینی بلدن آناند، وکن خصلصیت پحلزه ریاضیات محض مطرح

 .باشدمی گروه نخست و گروه مزبلر

سخن گهم  است. هد  او این  "1سانت از این دسم  از مهاهیم پیىینی در بخش منطق اسمعلائی

سیبتی مقتدم بتر تجربت      تر است س  چگلن  اطلاق درست این مهاهیم، بت  ایجتاد آن دستم  از احکتام    

د س  ب  اعمقتاد وی، شترط ضتروری و لازم بترای استمهاده از فاهمت  و تهکتر دربتاره          می خلاهد انجا

 طبیعت است. 

افمن مهتاهیم  یت دهتد، دستمجل در دهتت     متی  ، انجتام 2اووین تحقیقی س  سانت تحلیل استمعلایی 

پیىینی و ارائ  فهرسمی دامع از این گلن  مهتاهیم غیرریاضتی ووتی قابتل اطتلاق در احکتام تجربتی        

نتد  ا. برخی از این مهاهیم عبتارت 8نام نهاده است "8مقللات"گلن  مهاهیم را است. سانت اینعینی، 

 و ... "ت می ک"و  "نیت"و  "علیت"از: 

 

1. Transcendental Logic 

2. Transcendental Analysis 

3. Categories 

تووان بوه   می ترمقدمات کانی به نحو بسیار فشرده اشاره کردیم برای توضیح و آگاهی مفصلما در اینجا به حسب ضرورت بحث مقدمتاً به  4.

 ( و دیگر آثار مراجعه کرد.۱۳، و تمهیدات )  B/74, A/ 50خود نقد عقل محض، 
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طلر سلی سانت هم در مبحث حسبات اسمعلانی و هم در مبحث منطق اسمعلائی درصدد پس ب 

در مبحتث نخستمین مهتاهیم     ؛ (1812)سانت, تمهیدات,  پیىین است  می اثبات ودلد معانی و مهاهی

مهاهیم پیىینی خارج از حلزه ریاضیات؛ وکن هتر دو گلنت      می پیىبینی در حلزه ریاضیات و در دو

از این مهاهیم مقدم بر تجرب  بر اعیان دلاوت خلاهند داشت. در واقع مبحث دوم مربتلط بت  اطتلاق    

آنچت   یاضی است، تا دائی س  در این ساربرد، شرط اساسی امکتان دلاوتت بت     ر مهاهیم پیىینی غیر

 گردد.رعایت  ادارک شلد

، در حد ارتباطی س  این بحث با زمان و مکان "2سازی1با این مقدم  سلتاه وارد بحث شاسل 

سازی است س  در آن عنصر ای از مبحث شاسل شلیم و در واقع این مطاوب چکیده می دارد

 ای طرح شده است.ب  نحل بردسم  "زمان"

ویهی ماتقدم ابمدا نبنابر آنچ  س  در ابمدا بدان ممذسر شدیم، سانت برای تبیین ماهیت احکام ت

ای دداگان  مقللاتی را س  ب  و سپس در مرحل  "یعنی زمان و مکان" تقدم شهلد محض را صلر ما

 .ینی را دارند، مطرح نملده استپذیر قابلیت اطلاق در احکام تجربی عنحلی تلدی 

شلد س   می سازی، نام نهاده است. بدین صلرت امکان پذیرشاسل "تبیین آنچ  س  سانت آن را 

بین آن مههلم و آنچ  س  مههلم   ب  اعمقاد سانت یکی از شرایط اسمهاده از یک مههلم آن است س

باشد. نحله اطلاق یک مههلم و  بدان اطلاق شده، بایسمی نلعی سازگاری و شباهت ودلد داشم 

 : آنچ  س  مههلم بدان اطلاق شده است، ب  دو نحل ممصلر است س 

 

لغووی  معنوای  . باشد، آمده اسوت می  Schema، که مفردش، Schemataاصطلاحی است که در ترجمه، « سازیتعبیر شاکله 1.

و اقائدها ست، ارسطو این تعبیر را در مواضع مختلف به مفهوم شکل و شکل هندسوی و  « واژه مفید معانی اشکل، و گاه اشیوه

 - Categories , a 999 , Physics . a2224 - Logic, first analytic, b 26/11: ک بوه .ر. اسوت نیز شکل قیاسی، بکار بورده 

Metaphysics, b هیئوۀ  : »نویسود موی  سینا در اشاراتاند، ابنتبعیت از ارسطو از چنین تعابیری استفاده نمودهما نیز به  حکمای

های امروزی در کاربرد تخصصی بوه معوانی،   التألیف من کیفیه وضع الحد الأوسط عند الحدین الطرفین تسمى شکلاه، در زبان

مترجمان معاصر موا بوه طورح،     .به کار رفته است. گروه، طرح کلی با خطوط پیرامونی شکل که جزئیات در آن مشخص نباشد

 .اندنما ترجمه کردهواره و ادیسهشاکله، تصویر، شکل
2. Schematism 
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سل مههلم تجربی، را داریم و در طر  دیگر آنچ  س  آن در این نحله از اطلاق، در یک .أ 

یک مههلم تجربی است و  "سیب"عنلان نملن  مههلم ، ب "مههلم بدان اطلاق شده

حاسی از این حقیقت است س  چیزی س  شهلد شده، ذیل آن مندرج  بکارگیری این مههلم،

، این ملقع "این یک سیب است"گردیده است و اگر انسان ب  چیزی اشاره سرده و بگلید 

ان این می است س  مههلم سیب بکار رفم  است و اسمعمال آن بدین معنا است س  شباهمی

ن  سرخ  "سیب"لد دارد، اوبم  مههلم مههلم و آنچ  س  مههلم بدان اطلاق شده است، ود

است و ن  هسم  و پلست دارد و ن  قابل خلردن است، وکن این مههلم، برحسب تعریف، 

باید، علاوه بر می ها مجاز استهائی س  اطلاق نام سیب بر آن لهمی مسملزم آن است س  آن

عنی رنگ، طعم تلاند داشم  باشد، وادد این خصلصیات ی می بعضی خصلصیات دیگری س 

خاص و هسم  و دان  باشند. بنابراین تعریف آن مههلم، خلد ممضمن خصلصیات تجربی آن 

 س  مىهلد است در اطلاق یک مههلم تجربی برآنچ  س  آن مههلم بدان اطلاقاست. چنان

س  ان آن دو، سافی است برای اینمی ودلد شباهت با ودلد شرایطی مثلاً شلد، صرفاً می

)سانت,  1ربی بر ممعلق خلد اطلاق گردد و این فرآیند چندان پیچیده نیستمههلم تج

 .(1812تمهیدات, 

محض   می در این نحله از اطلاق، دیگر با مههلم تجربی سر و سار نداریم، بلک  با مهاهی .  

ان مههلم می اند. مقللات شناخم  شدهعنلان می ب نس  در زبان سا  می فاهم  روبرو هسمیم، مهاهی

 صرفاً  می و آنچ  س  مههلم بر آن اطلاق شده، مطرح نیست. از آنجا س  این مهاهیم، مهاهی

ها حضلر ندارد و عاری و نهی از محملای باشند و هیچ عنصر تجربی در آن می محض

داشت. این بدین خاطر  اند؛ بنابراین طبیعی است س  با هیچ امر تجربی شباهمی نخلاهندتجربی

ای است برای درک و شناخت آنچ  س  عنلان وسیل  و واسط است س  مقللاتی س  خلد ب 

ب  محک  "یعنی مقللات"ها را در مکان و زمان در آمده است؛ چگلن  ممکن است س  آن
 

1 Ibid 
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تجرب  آزملد و آملخت و این درحاوی است س  حمی خلد تجرب  و امر تجربی بلاسط  

 عنلان نملن  مطرحعلیت را ب "شلد. سانت  می مکان شناخم  شدن برایىان حاصلمقللات، ا

ائل نىده است. در این قگلید: هرگز سسی معرفت ب  علیت را بلاسط  حس، می سند و می

 مرحل  دیگر با مههلم و امر تجربی سر و سار نداریم س  مسئل  بلاسط  شرط ودلد شباهت

سازی را آن، حل شده تلقی گردد؛ اینجاست س  سانت شاسل ان مههلم و ممعلق تجربی می

گردد،  می آنچ  س  آن مقلو  بدان اطلاق نماید. او برای مرتبط ساخمن یک مقلو  ومی مطرح

ای است  تر سانت در صدد طرح ن ری سند. ب  عبارتی واضح می سازی را مطرحن ر ب  شاسل 

س  بملاند اطلاق یک مقلو  را ب  نائل گردد تا این  می سلس  بلاسط  آن ب  یک رابط  با امر 

ممعلق آن، ب  نحلی تلدی  نملده و مجلزی برای این اطلاق حاصل سند. در دیدگاه سانت و 

. ماهیت این امر 1نام گرفم  است "شاسل  اسمعلائی"ب  اصطلاح فلسه  او، این عنصر سلم،

هم یک نحله شباهمی با آنچ  س  در چیزی است س  هم ب  مههلم محض شبی  است و  سلم

ای محسل؛ است و ب  است؛ در واقع ماهیمی دوگان  دارد س  ب  گلن  حس ب  ما داده شده

ها از یک دنب  واحد ای دیگر معقلل. باید تلد  داشت س  معقلل و محسل؛ بلدن آنگلن 

ل؛ است و از باشد، محس می ای س  شبی  آنچ  س  داده شده در حسنیست، بلک  از دنب 

ای س  با مههلم محض شباهت دارد، معقلل است. ب  باور سانت این امر سلم، عنصر دنب 

 ب  خلدی خلد. و این بدان دهت است س  تنها زمان چلنان یک شاسل ، 2است "زمان"

شلد و وادد هر دو شرط است یعنی از یک سل چلن  می صلرت پیىینی شهلد محسل 

شلد، شباهت دارد و از سلی دیگر  می آنچ  س  در حس داده، با 8یک مههلم محض نیست

 

 .ها مفاهیم پین و مفاهیم ریاضی متمایز سازدها را از شاکلهکه بتواند آنتا این 1.
2. Ibid 

امور   زمان، مفهوم به معنای متعلوق فاهموه نیسوت، بلکوه آن صورفاً      نه تنها مفهوم محض و مفهوم تجربی نیست، بلکه اساساً ۱.

 .واسطه شهود استمشهود است و متعلق بی



 

  

67 

 کانت مانوئلیآراء ا ۀپژوهان ندهیعناصر آ ۀ؟ مطالعندهیآ یِدارگیپد ای یدگیپد

 

س  مههلم تجربی محض نیست با آنچ  مقللات فاهم  و مههلم محض نام دارد و بخاطر این

 .(1812)سانت, تمهیدات,  ز، هم محسل؛ است و هم معقلل می آب  تعبیری، مسامح 

ین حال شترط لازم و ضتروری   ازمان گرچ  یک امر ماتقدم است، وکن در سانت معمقد است، 

تمام شهلدات اعم از شهلد بیرونی و با شهلد درونی است. شهلد، تنها ملقعی ممکتن استت ست  در    

 عنلان شاسل  و چلنتان عنصتری  زمان صلرت پذیرفم  باشد؛ از این دهت است س  سانت زمان را ب 

  مقید بت   س می سازد. مقلو  هنگا می بر آنچ  ب  شهلد در آمده، ممکن داند س  اطلاق مقللات را می

تتلان آن را بتر    می ن اعمبار است س  می شلد و ب  ه می تعینات اسمعلائی زمان گردد، ب  شاسل  تبدیل

 .شلد، اطلاق نملد می آنچ  س  ملرد شهلد واقع

 زمان و مکان، شهودیِ محض
سنتد. ایتن استمدلال از ایتن      متی  زمان و مکان اسمدلاوی فراهم سانت برای شهلدیِ محضْ بلدنِ

تلانیم از اشیاء، شهلد مقتدم بتر تجربت  داشتم       می قرار است س  تنها بلاسط  شهلد حسی است س  ما

شلند، بىناسیم؛ نت    می تلانیم اشیاء را چنانک  بر حلا؛ ما پدیدار می باشیم، ویکن ب  واسط  آن فقط

در نهس الامر هسمند. اگر قضایای تنویهی مقدم بر تجرب  را بایتد ممکتن شتمرد، و یتا      بدان گلن  س 

اگر باید در صلرت ملاده  واقعی با چنین قضایایی امکان آنها را از پتیش معلتلم و معتین ستاخت،     

گلییم، مکان و زمان دو شهلد است ست  همت  شناستایی هتا و احکتام       می مطلقاً ضرورت دارد. حال

ضروری ریاضیات بر آنها مبمنی است، زیرا هم  مهاهیم ریاضی باید ابمدائاً در شهلد تمثّتل   برهانی و

یابد و مهاهیم ریاضی محض نیز باید در شهلد محض تمثّل پیدا سند و ب  عبارت دیگر ساخم  شلد. 

بدون شهلد محض محال است ریاضیات محض را حمی یک قدم ب  پیش بترد زیترا فقتط از طریتق     

است س  ملاد مناسب قضایای تنویهی مقدم بر تجرب  فراهم تلاند شد. هندس  بر شتهلد   شهلد محض

 محض مکان مبمنی است. در حسا ، مهاهیم اعداد از طریق افزایش مملاوی آحاد در زمتان صتلرت  

 پذیرد و مخصلصاً در مکانیک محض، مهاهیم مربلط ب  حرستت دتز  بتا تصتلر زمتان حاصتل       می

ر دو تصلر) زمان و مکان( صرفاً شهلد اند، چرا س  اگر از شهلدهای تجربی ادستام  شلد. این ه  نمی  

و تكییرات آنها یعنی حرست، هر امر تجربی، یعنی هر آنچ  را س  ب  احستا؛ تعلتق دارد، بترداریم؛    

ن  و مبنای مقدم بتر   می مکان و زمان همچنان باقی خلاهد ماند. بنابراین این دو، شهلد محض اند و ز
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رب  شهلدهای تجربی هسمند، و وذا حذ  آنها هرگز ممکن نیست، بلک  شهلد محتض مقتدم بتر    تج

 تجرب  بلدن آنها، خلد صریحاً دویل است بر اینک  آنها صترفاً صتلرتهای حساستیت متا هستمند ست       

باید بر هم  شهلدهای تجربی، یعنی بر ادراک هم  اشیاء خاردی، تقدّم داشم  باشتند و بتر طبتق     می

 تلان اشیاء را ب  نحل مقدم بر تجرب ، هتر چنتد فقتط بتدان گلنت  ست  بتر متا پدیتدار          می ست س آنها

 (.1833شلند، شناخت) سانت،  می

 سهم ذهن در شناخت
هتای     زمان و مکان شرط شناخت اشیاء هسمند و ن  حاصل شناخت آنها و بنابراین آنها در قاوتب 

رند. در نمیج  باید گهت ست  ذهتن در عمتل شتناخت     اندیىیدن هسمند س  از پیش در ذهن ودلد دا

همچلن ولح سهید نیست س  تجرب  بر آن نقش ایجاد سند بلک  ذهتن حتاومی فعتال دارد و صتلرت     

سند. ذهن صرفاٌ پذیرنده و منهعل نیست بلک   می تجربی اضاف های    هایی را در عمل شناخت بر داده

سازد. نمیج  این دیدگاه این است ست    می ناخت را ممکنخلد، شهای    ل قاوب ها یا صلرت می با تح

حاصل عملکرد ذهن و صلرتهای آن بر ماده شناخت غیر از آن چیتزی استت ست  در واقتع ودتلد      

 دارد. ب  عبارت دیگر ذهن در دریان شناخت تاثیر گتذار استت و بتدون ایتن تتاثیر چیتزی شتناخم        

شلد بتا آنچت  در واقتع ودتلد دارد یکتی       می آنچ  شناخم شلد اما این بدان معنا خلاهد بلد س    نمی  

آینتده  هتای     ( بنابراین در مطاوعات آینده پژوهان  نیتز، ذهتن در شتناخت پدیتده    1831نیست)زمانی، 

سیبتی پیىتینی   تر گذشتم  استت، بصتلرت   هتای     تجربی س  مبمنی بر دریافتهای    ملثر است و با داده

 سند. می عمل

 یا فنومن و نومن 2و شیء فی نفسه 1پدیدار

 :شلد می میها دارد، ب  دو بخش تقس س  با ما انسان یاز ن ر سانت، عاوم واقع از ن ر ارتباط

 ادراک قابل ریبخش غ (1

  بخش قابل ادراک (2

 

1. Phenomenon 

2. noumenon 
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، «فنلمن»، «نملد»و بخش دوم را « واقع»و  «نهس  یف یش»، «نلمن»، «بلد»بخش اول را  سانت

خلد را  یس  ذهن، ادرسات حس شلد می . او در گام بعد معمقدخلاند می «ظاهر»و « شئ در نزد ما»

و دوباره آن را در دوازده مقلو  از مقللات  سند می زهیب  نام زمان و مکان ساناو یدر دو سانال حس

 نی. از ن ر او، چنانچ  مدرَسات ما بملانند از اسند می یساز و شاسل  یبند فاهمۀ محض، صلرت

خلاهند « نلمن» ای« بلد»و و گرن  مربلط ب  عاوم  میدان می عبلر سنند، آنها را نملد ها یو صاف لمرهایف

 تیاست و ن  واقع ینملدار تیواقع یدارا د،یآ می چ  س  ب  ادراک ما در آن ب،یتتر نیبلد. بد

 ریتعب است س  منحصراً مربلط ب  فهم )فاهم ( است؛ ب   می اه سانت، نلمن مههلخلد. از نگ یخلد ب 

دا س  نلمن فاقد همۀ  . از آندیآ  نمی  ما در  یاز دسمر؛ حس خارج است و ب  شهلد حس گرید

عقل،  قیو سرشت آن تنها از طر تیاست و ماه یساملاً عقل یقابل حس است، امر یها یژگیو

ب  نلمن  تلاند می ی( تنها در صلرتی)اسمدلاو یفاعل شناسا با عقل برهان ج ،یقابل درک است. در نم

صلرت  نلمن ب  ب،یتتر نی. بدردیسار گ ب  تیببرد س  بملاند مقللات را مسمقل از حساس یپ

(. 1832)نصیری، «شلند می گلن  س  ظاهر آن» تصلر ن  ب  شلند می انیب« گلن  س  هسمند آن»

 «یتجرب ءیش»، و «نملد» ،«داریپد»قابل قبلل از اصطلاحات  ریت س  تنها تهسمعمقد اس اسکروتن

س   یزیهر چ گر،یعبارت د ب  ...میسن یتلق یکیزیدر دهان ف  می آن است س  آنها را دال بر اقلا

اصللاً قابل شناخمند؛ اما  دارهایاست و همۀ پد «داریپد» کی رد،یگ می قرار  می ممعلق ساوش عل

 یبرا نهس  یف ءیقرار، از ن ر سانت شناخت ش نیبد)همان(. ستیقابل شناخت ن یگرید زیچ  چیه

س  قادر ب  ادراک آنها  یانیاع یعنی ،ییقابل شناسا انیبلک  تنها اع ست،ین ریپذ امکان  می فهم آد

 هسمند س  تجرب  ب  آنها تعلق یانیمقللاتند، اع قیس  مصاد میسن می و حکم میهسم

سانت فقط  یدر ن ام فلسه نهس  یف اءیاش ای یالامر املر نهس..Norman Kamp)..، (2001ردیگ می

ما بخلاهد از آن  ۀس  اگر فاهم سنند می دلاوت یمعنا س  ب  مرز نیدارند؛ ب  ا یدنبۀ محدودسنندگ

در  نهس  یف اءیاش ای یناشناخمن یها احکام خلد را از دست خلاهد داد. ذات تینیع گریعبلر سند، د

هرگلن   رایز سمند؛یما ن ییقابل شناسا اء،یاش نیسلم  هسمند. ا ینیع یمعنا ما ب  ییواقع حدود شناسا

 ،یاز ن ر عقل ن ر ،تیبتر اینب  .  Walsh..،(1997)ردیگ می صلرت یشناخت در قلمرو املر تجرب

 سلی قاعدۀ یک عنلان ب  باید سلی طلر ب  ، پساست ن  ممعلق آن ییمرز شناسا نهس  یف اءیاش
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 حقیقت فاقد شلد، می اطلاق محسل؛ غیر امر ب  ذهن در آنچ   سانت، ن ری فلسهۀ در س  بپذیریم

 ندارد. اعمبار حسی محملای بدون حسی مقلوۀ هیچ اساساً و شلد می

 ب  تلد  با علیت س  نىلد تلد  و شلد حذ  زمان محملای مقلوۀ علّت، از اگر سانت، ن ر از

 سلب سامل طلر ب  علت، مقلوۀ از صلرت این در آید، می ودلد ب  پدیدارها انمی زمانی تعاقب

 س  شد نخلاهد معللم و شلد می تبدیل محملا بدون صلری رابطۀ یک ب  علیت و است شده عینیت

 در بدون علیت سانت ن ر از تر، روشن تعبیر ب . است معللل سدام و علت پدیدار دو از ک می سدا

سخن س  از  نیا ،یاز ن ر فلسه (.1832 ،یری)نصدهد می دست از را خلد معنای زمان، گرفمن ن ر

و محدود ب   دیشناخت ما مق رو، نیهسمند و از ا ییما قابل شناسا یها برا دهان، تنها فنلمن

 نیا ریناگز فاهم  است، ب  ۀگان زمان و مکان و مقللات دوازده یعنی ،یماتقدم حس یها صلرت

 یالامر و نهس یب  ذات ناشناخمن ل( قائدارهایها )پد فنلمن نیرا خلاهد داشت س  در مقابل ا ج ینم

 )همان(.میشل

بنابر عقیده سانت درست است س  تجرب  حسی در شناخت دخاوت دارد و بدون تجرب  شناخمی 

نها ودلد ندارد اما بر خلا  عقیده پیروان مکمب اصاوت تجرب ، ذهن همانند ولح سهیدی س  ت

گردد و  می تنثیر تجرب  را پذیرا باشد نیست، بلک  این ولح فعال است. در نمیج  آنچ  بر ذهن ظاهر

شلد)پدیدار( با آنچ  ودلد دارد)شیء فی نهس ( یکی نیست و اشیاء آن گلن  س  در  می شناخم 

تلانیم از  می ااز این قرار تنها بلاسطۀ شهلد حسی است س  م» واقع هسمند قابل شناخت نیسمند: 

تلانیم اشیاء را چنانک  بر ما)حلا؛  می اشیاء، شهلدِ قبل از تجرب  داشم  باشیم؛ ویکن بلاسط  آن تنها

( بنابراین، 1833سانت، «) شلند بىناسیم ن  آنگلن  س  در نهس الامر)واقع( هسمند می ما( پدیدار

یر حسی ما ب  هیچ ود ، تصلیر شیء واقعیت عینی و محسلسات ما، تابع این اصل است س : تصل

 (.1833فی نهس  نیست، بلک  صرفاً نحلۀ پدیدار شدن آن برماست)سانت، 
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 مقولات فاهمه

داند و آنها را ب  عنلان  می سانت در حسیات اسمعلایی، عناصر پیش از تجرب  را زمان و مکان

او معمقد است س  عناصر پیش از  سند. در ملرد فاهم  نیز می معرفی« پیىین احسا؛های    صلرت»

گردد. سانت این عناصر پیش از  می سررمی ودلد دارد س  صدور حکم از طریق آنهاای  تجرب 

پیش از تجرب  هسمند س  صلرت   می نامد. مقللات، مهاهی می «1مقللات»یا « مهاهیم پیىین»تجرب  را 

بخىند. سانت برای یافمن این مهاهیم  می تدهند و ب  آن سلیت و ضرور می و قاوب حکم را تىکیل

تلد  نملده و برای اسمنماج انلاع مقللات فاهم  انلاع « صدور حکم»ب  سار اصلی فاهم  یعنی 

 دهد. می حکم را مبنا قرار

دهد و از هر وده  ن ر  می : سانت در آغاز چهار وده  ن ر در احکام تىخیصانواع حکم

سند. بنابراین ب  اعمقاد وی دوازده نلع حکم داریم یعنی فاهم  ب   می حکم را ب  س  دسم  تقسیم

 دهد:  می دوازده طریق تصلیرهای حسی را ب  یکدیگر پیلند

 ت: می الف( وجهه نظر ک

 «هر عدد زوج قابل قسمت بر دو است» : مانند کلی .1

 «بعضی دانىجلیان با هلش هسمند» : مانند جزئی .2

 «ایسماده استسیامک » : مانندشخصی .8

 ب( وجهه نظر کیفیت:

 «ز استمی این،» : مانند ایجابی -1

 «این صندوی نیست»: مانند سلبی -2

 «حسن نابینا است»: مانند عدولی -8
 

1. Categories 
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 ج( وجهه نظر نسبت:

 «فرزین نىسم  است»: مانند: حملی. 1

 «شلد می ن مزطل  می اگر باران ببارد ز»: مانند شرطی. 2

 «این عقیده یا درست است یا نادرست» : مانند . انفصالی8

 د( وجهه نظر جهت:

 «من هىماد سال عمر خلاهم سرد»: مانند ظنی -1

 «علی دیروز درگذشت» : مانند وقوعی -2

 (.188: 1833سانت، «)حسن ب  خاطر بیماری امروز فلت شد»: مانند یقینی -8

 ت:میمقولات وجهه نظر ک
 مقوله: حکم:

 وحدت کلی

 کثرت جزئی

 ت می تما شخصی

 مقولات وجهه نظر کیفیت:
 مقوله: حکم:

 واقعیت ایجابی

 سلب سلبی

 حصر عدولی
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  مقولات وجهه نظر نسبت:

 مقوله: حکم:

 جوهر حملی

 علیت شرطی

 تبادل انفصالی

 مقولات مقولات وجهه نظر جهت:

 مقوله حکم:

 امتناع -عامامکان  ظنی

 عدم-وجود وقوعی

 امکان خاص -ضرورت یقینی

ت و سیهیت را، مقللات ریاضی؛ و مقللات وده  ن ر نستبت و  میسانت مقللات وده  ن ر س 

نامد. وذا مقللات سانت، انمزاعی نیسمند بلکت  آنهتا شترط تجربت  و      می سی می دهت را مقللات دینا

تیب تر ن ن م ومقدم بر تجرب  هسمند. در واقع مقللات سانت، مانند قاوب هایی هسمند س  اشیاء در آ

هتایی   لانیم آنهتا را بت  عینتک   تت  متی  ذهن بر تجرب  هسمند وهای    سنند و ب  تعبیر دیگر افزوده می پیدا

 تلانیم اشیاء را درک سنیم. می تىبی  سنیم س  تنها از طریق آنها

بنابراین طبق انلاع احکام سانت، صرفاً احکام وده  ن ر نسبت)حکم شترطی( و احکتام ودهت     

 ست  بترای آینتده     متی  ساربستت دارنتد یعنتی احکتا     پژوهتی   آیندهن ر دهت) احکام ظنی( در دانش 

باشند. در واقع آینتده و پتژوهش    می تلاند ملرد اسمهاده واقع شلد، احکام شرطی و احکام ظنی، می

آن،  مسملزم تحققِ شرطِ احکام شرطی، ولازم آن و ظنّ ممراسم استت و بتیش از ایتن راهتی بت       در 

 آینده نداریم.
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 پیشینۀ پژوهش

 شلد:  می پیىین  پژوهش در یک نگاه، در قاوب ددول زیر ارائ  .
نویسنده/ 

 نویسندگان، سال
 اه افتهی نیمهمتر موضوع

علی سلیمانی: 

1۱۳1 

بر اساس مطالعات آینده 

فلسفه افلاطون، کانت و 

نیچه؛ پساآینده پژوهی و 

جایگاه آینده پژوهی در 

ساختارهای سازمانی و 

 سیاسی

مدیریت  مفقوده حلقه)اندیشی آینده دو نقش

و نقش هم  همگرا ساز ؛نقش(و رهبری

 مدیریتی ریزی، ماهیتی راستاساز است.برنامه

اجتماعی  پژوهی،ماهیتی وسیاسی؛آینده

 و اسیشن وجامعه

و سیاسی  حاکمیتی پژوهی، ازماهیتی پساآینده

 آینده برخوردار است. هدف غایی

پژوهی  پژوهی و پساآینده آیندهۀ پژوهی،آیند

 جامعه عبارت است از ساختن تیبتر به

آرمانی، جهانی ساختن آن و ساختن حکومت 

 آرمانی جهانی.

 پژوهی آیندهدر  ییکل گرا 1۱31: نیکاوه شاه

که کل گرا بودن ضرورتا  شده استه دادنشان 

در   می عل یبدنه نظر کیمستلزم وجود 

 است. پژوهی  آینده

 ندهیفلسفه و آ 1۱32رضا داوری: 

مقاله اظهار شده است علم و فرهنگ و  نیدر ا

تواند از   نمی   استیس ژهیو به و یتکنولوژ

باشد. علم بدون فلسفه  ازین یفلسفه جدا و ب

 شهیر یمانند درخت بچنان که دکارت گفت 

همواره به فلسفه  وهمی است و علم به عنوان

در  یمختلفهای    دارد. گروه ازین شهیبه عنوان ر

ها و  ستیویتیپوز لیقبدوران معاصر از 

علم به  ازیکرده اند ن یسع گریدهای    نحله

به فلسفه را  استیس ازین ژهیفلسفه و به و

 انکار کنند. اما کوشش آنها موفق نبوده است
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نویسنده/ 

 نویسندگان، سال
 اه افتهی نیمهمتر موضوع

و همکاران:   می حاک

1411 

 دگاهیاز د پژوهی  آینده

در  یفلسفه : جستار

 ۀنگران شْیپهای    دگاهید

 یرازیش نیصدرالمتألّه

 ینه مفهوم زمان ندهیبر اساس آراء صدرا، آ

وجود  یآن دارا یداریپد قیآن، بلکه مصاد

کرده  دایپ تیّروحان تیبوده و در نها یجسمان

 کیبعنوان  یو یخواهند بود. از طرف یو باق

 نیقائل به ا ت؛یّبا قبول اصل عل لسوف،یف

و  تیّعلت و معلول سنخ نیب دیاست که با

 ریّمتغ یِجوهر ماد مانْربط برقرار باشد؛ و ز

مقدارِ تجدد و  ایاست  تیالذات و متجددالهو

 نیآن و بعُد چهارم مادّه است. بنابرا یِقرار یب

 ندهیمعلولِ علل است که شناخت آ ندهْیآ

 ای دهیهر پد ۀمستلزم شتاخت علّت تامّ

 باشد می

انشالله رحمتی و 

 1411همکار: 

 یایقضا نینسبتِ ب یبررس

 یو علم مطلقِ اله ندهیآ

اما  رند؛یناپذ نیّتع ندهیآ یاریامور و اعمال اخت

موجود  یبر زمان در علم اله یعلوّ اله لیبه دل

 اناتیاند و با شناخت سبب و مسبات و جر

تا حدّ  ندهیتوان به شناخت آ می ینیتکو

 .دیازیمقدور دست 

و همکار:   می حاک

1411 

در  یامکان اتِیّتحقّق ماه

با ابتناءِ بر امکان  ندهیآ

 یاستقبال

 یامور ژهیو ،یکه امکان استقبال ییاز آنجا

و هنوز واقع  ابندی می تحقق ندهیکه در آ است

 یامکان درواقع با نوع نیاند، ثبوت ا نشده

محور  یگمان و غفلت همراه است؛ ازطرف

 نیب تیرا اصل عل  می عل های   همه تلاش

که  یهای   لذا معلول دهد، می لیتشک ها دهیپد

. باشند می علت ازمندیدر خارج وجود دارند ن

اختصاص به امور  یامکان استقبال ن،یبنابرا

ها  سلب در آن ای جابیدارد که چون ا ندهیآ

است؛ لذا تمام اقسام  افتهین نیّهنوز تع

و معلوم  شود می ها سلب ضرورت از آن
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نویسنده/ 

 نویسندگان، سال
 اه افتهی نیمهمتر موضوع

بعداً چه  ،یامر ای دهیپد کیکه  ستین

ها  با شناخت علت دیبا نیدارد. بنابرا یتیوضع

نموده  یشیاند چاره ،یاحتمال یدهارخدا یبرا

 را ساخت. ندهیآ ای

 

 ی پژوهششناس روش

 تیبا عنا ،یعلم است. سطح فلسه دیتلوهای    تلسع  معرفت و ن ام یریشکل گ یربنایفلسه ، ز

سطلح تلسع  معرفت  گرید ی، پاسخگل یو معرفت شناس یشناس یچلن هسم ییربنایب  مباحث ز

های    یروش شناس یریدر شکل گ ،ییابعاد مبنا نیو مدل است. ا  ین ر م،یعلم ، چلن پارادا

 یمبمن ؛یپژوهش، ن ر نیدر ا قی(. روش تحق803: 1833 مان،یرگذار بلده است) ایتاث زیمخملف ن

 یباشد. روش گردآور می یو پژوهى  می و منابع عل یسانت، با ردلع ب  آثار وهای    ى یبر اند

اطلاعات با ردلع ب  آثار دست اول و  یس  گردآوراست ای  مطاوع ، سمابخان  نیاطلاعات در ا

 ازاسناد مکمل  یبردار شیبصلرت ف ز،یاطلاعات ن ی. روش گرآوردیآ می معمبر ب  دست

است.  یعلت ها، عقل یپرداخمن آن ب  رابط  ها و واساو لیاسناد، ب  دو لیباشد. روش تحل می

و  قیتحق ین ر تیباشد س  بنا ب  ماه می یداسنا یبررس قیپژوهش از طر نیا قیروش تحق نیبنابرا

 سند. می ن رات سانت اسمهاده یهیتلص نییروش تب زمطاوع ، ا نیا نیادیبن کردیرو

  ها شنهادیپو  یریگ جهینت

س  در دسمگاه معرفمى سانت، شناخت از  دیانجام شده مىخص گرد یبا بررس نیبنابرا

از همکارى عناصر زمان و مکان و مقللات  عنىی ى،یاسمعلا لیبا تحل ىیاسمعلا اتیهمکارى حسّ

 ن،یآن دو اتهاق مى افمد، براى انسان حاصل مى شلد. بنابرا انمی فاهم ، س  شاسل  سازى در

 ملثر ن؛یىیپ یبیستر یایسانت بر قضا دیبا تلد  ب  تاس نده،یدر شناخت آ رعناص نیمجملع ا

گردد،  می پژوهان  محسل  ندهیآ یِمعرفت شناس یباشد. پس آنچ  در نگاه سانت عنصر اساس می
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دهد.  می شیاطلاع ما را از دهان افزا ت،یّاست س  با شرط ضرورت و سل ینیىیپ یبیستر یایقضا

از  ز،یما قبل تجرب  پرداخم  تا شناخت انسان را از هم  چ یِنیىیو پ یط ضروریشرا نییب  تب یپس و

 سازد. ریامکان پذ  نده،یدمل  آ

عاومِ واقعْ ب  فلمن  میدر تقس یخاص و یاز ن ر سانت، با تلد  ب  ن ام فلسه «ندهیآ»مههلم  اما

مههلمِ  رایاست ز داریگردد بلک  پد  نمی   ینهس  است تلق یف ءیو فنلمن، در دسم  فلمن س  ش

 ات،یواقع مسمقبل، در نسبتِ با یْدر زمان دیرا ندارد و با تیاز واقع یدر زمانِ اسنلنْ نحل نده،یآ

و بدون آن ها  ستیزمان و مکان از آن ددا ن زىیچ چیسانت، در معرفتِ ه دهیواقع گردد. ب  عق

و اگر مههلم  ؛ بلک  صلرت شهلدند سمند،یمههلم ن« مکان»و « زمان»نمى باشد.  ریعلم امکان پذ

اسمنماج  مههلمدز همان  زىیاز مههلم چ رایز ؛ صادر سرد هىیباشند، نمى تلان احکام ما تقدّم و تنو

مطلق و  یمیزمان ب  عنلان واقع رشیپذ نده،یدر شناخت آ ت می نمى شلد. از دمل  عناصر با اه

داشت؛  یرا در پ یمىکلات اء،یاش یبرا ینیو ع یواقع یمیهیمسمقل و با فرض آن ب  صلرت س

ملضع  ،یکیزیت ممافاز ابملاء ب  تناقضا زیپره یبرا زیو ن یمىکلات نیاز چن زیگر یسانت برا

خاص او در با  زمان شد. نکم    ین ر یریگ منجر ب  شکل تیرا اتخاذ نملد س  در نها یخاص

 یمینسب دگاهید رشیس  پذ افتیگلناگلن، در لیاست س  او ب  دلا نیا یزمان و  یدر ن ر یاساس

است  یس  در آن وا ه زمان، وصه یا  یاست؛ ن ر رممکنیدر خصلص زمان، غ مسین بیلا

 یاوبم  ب  نحل گر،یکدی با ها¬آن یزمان های¬و نسبت اتیهیگرفم  شده از حلادث و س س  ،یمنطق

 م،یبدان دیدر ملرد زمان، هم  آنچ  را س  با  ین ر نی. سانت معمقد بلد س  اباشد می یو نسب یاضاف

 یزیب  چ تلان می س  سرد می خاطر در دهت نقد آن برآمد. او احسا؛ ن می . ب  هدهد  نمی  ارائ  

ملدلد واحد  یزمان ب  عنلان نلع رشیبر پذ یس  مبمنای   یمعمقد شد. ن ر یلتنین  یب  ن ر  یبش

 ی¬مملاوی  ایس  همزمان و مقارنماً  هایی انیبدون حلادث با ودلد در تلاند می مسمقل س  منطقاً

  (.1833 ،  ودلد داشم  باشد )سانت ند،یآ می دیپد
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